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حافظ
گر من آلوده دامنم چه عجب
همه عالم گواه عصمت اوست

آنچه در ايــن عکس تاريخی که بــه تازگی در فضای 
مجازی پربازديد شده مشــاهده می کنيد، تصويری 
است از پل باستانی دزفول که حدود 130سال پيش در 
کتاب مشهور »جغرافيای نوين جهانی« اثر جغرافی نگار 
برجسته فرانسوی، اليزه رکلو به چاپ رسيد. اين تصوير 
سندی است از شکوه و استواری اين پل در اواخر دوره 
قاجار؛ سازه ای که قرن ها فراز و نشيب تاريخ ايران را به 

چشم ديده است.
پل دزفول که يکی از قديمی ترين پل های استوار جهان به 
شمار می رود، يادگاری از دوران ساسانيان است. پايه های 
اصلی آن به دستور شاپور اول ساسانی و با به کارگيری 
اسرای رومی پس از پيروزی بر والرين، امپراتور روم، روی 
رود دز بنا نهاده شد. به همين دليل در طول تاريخ به نام 

»پل رومی« نيز شناخته می شده است. 
اين سازه در دوره های مختلف تاريخی ازجمله ديلمی، 
صفوی و پهلوی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته و هر 
بخش از آن، روايتی از يک دوران را در دل خود جای داده 
است. اين تصوير قديمی ما را به سفری در زمان می برد و 
يادآور می شود که اين پل تنها يک گذرگاه نيست، بلکه 
شناسنامه تاريخی و نماد استقامت شهر دزفول است؛ 
ميراثی گرانبها که نيازمند توجه و حفاظت جدی برای 

آيندگان است.

پل تاريخی، 130 سال پيش

عکس خانه

روزمره نویسی

  عيسی محمدی|  گاهی وقت ها که احساس خستگی 
می کنم، توی بی آرتی يا مترو نيم چرتی می زنم. در 
نوع خودش چرت های جالبی است و حسابی آدم را 
بازسازی می کند. البته فقط يک مشکل کوچکی در 
اين ميان وجود دارد؛ سر و صداهايی که نمی گذارند 
آدمی کمی چشم هايش را هم بگذارد و به قول اين 
روانشناس ها، »ريلکس« کند. شايد بگوييد که اين 
چه حرفی است ديگر، سر و صداها هست و نمی شود 
آن را کاری کرد. حق هم با شماست؛ از صدای خيابان 
گرفته تا صدای موتور بی آر تی و فن مترو و...  مواردی 
هســتند که ما نمی توانيم برای آن کاری کنيم. اما 
بعضی صداها وجود دارند که می توانند وجود نداشته 
باشند و زيادی هم روی اعصاب هستند؛ مخصوصا 
صدای موبايل شهروندان. طرف می خواهد يک آهنگ 
گوش کند، ما هم ناچاريم که با سليقه او همراهی کنيم 
تا به پايان برسد. تازه وقتی که به پايان رسيد، دوباره 
آهنگ بعدی. يک نفر می خواهد کليپی در اينســتا 
تماشــا کند، ما هم بايد در جريان آن قرار بگيريم. 
يک نفر می خواهد از کســی غيبت کند، ما هم بايد 
حرف هايش را بشــنويم. حالا موارد منشوری را که 

ديگر فاکتور می گيرم...
حالا بعضی ها نيمچه خجالتی می کشند و با صدای کم 
موبايل بازی می کنند؛ اما برخی ديگر هستند که صدا 
را تا آخر زياد می کنند و صدای کليپ و آهنگ، کل 
واگن و اتوبوس را برمی دارد. گاهی با تداخل صداها 
هم روبه رو هستيم؛ يعنی همزمان چند نفر باهم دارند 
موبايل بازی می کنند و صداها در هم مخلوط می شود. 
مســئله در يکی، دوتا کليپ، آهنگ و مکالمه هم 
نيست، غالبا دنباله دار است. متأسفانه در اين فقره، 
با شهروندانی روبه رو هستيم که به آداب معاشرت 
شهری چندان واقف نيســتند؛ اينکه ديگران حق 
دارند که آرامش داشته باشند و آنها حق به هم زدن 
اين آرامش را ندارند. از سوی ديگر، فناوری هم به اين 
منظور هدفون و... را درنظر گرفته؛ اما کسی توجهی 
به اين موارد ندارد و ترجيح می دهند که ديگرآزاری 
کنند. نکته تلخ قضيه اين است که گاهی آدم برخی 
راننده هــا را هم می بيند کــه همينطورتماس ها را 
پشت ســر هم رديف کرده اند و دارند کارهايی را 
مديريت می کنند؛ درحالی که ســرگرم رانندگی در 
خيابان های تهران و ســوار و پياده کردن مسافر هم 
هســتند. هيچ وقت با خودم نتوانستم اين قضيه را 
درك کنم که چرا در مواردی به سادگی، مردم رعايت 
حال هم را نمی کنند و چطور انتظار دارند وقتی که در 
چنين مواردی رعايت نمی کنند، در موارد بزرگ تر و 

جدی تر، بتوانند رعايت کنند؟ 

 صداهايی که نشانه
 بی مبالاتی است

دور دنیا

ايزاك قهرمان

چندی پیــش ویدئویی در شــبکه های اجتماعی برزیل و 
جهان بسیار پربازدید شــد که مردی بی خانمان را نشان 
می داد که با دمپایی لاانگشتی در مسابقه دوی 8کیلومتری 
در میان دیگر دوندگان در حال مسابقه بود و تلو تلوخوران 

توانست از خط پایان عبور کند.
2هفته پیش »ایزاک دوس سانتوس« که به خاطر مصرف 
مشــروبات الکلی زیاد کاملا از خود بی خود بود، به شکلی 
اتفاقی در خــط آغاز مســابقه دوی 8کیلومتری شــهر 
زادگاهش، گارافائو قرار گرفت و وقتی تپانچه آغاز مسابقه به 
صدا درآمد، او هم با اینکه شرایط نامناسبی داشت، مثل بقیه 
دوید. او با اینکه حتی کفش ورزشی هم نداشت و در مسابقه 
ثبت نام هم نکــرده بود، دوید و به شــکلی اتفاقی پهپادی 
 که بالای ســرش بود، فیلم او را به شکل زنده پخش کرد و

به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
البته او در طول مسیر 8کیلومتری، بارها سرعتش کم و زیاد 
شد و نتوانست مقامی کسب کند، اما دنبال کنندگان ویدئوی 
او تحت تأثیر تلاشش برای رسیدن به خط پایان قرار گرفته 
بودند. او که نمی دانســت این حرکت، زندگی او را به کلی 
تغییر خواهد داد، در ابتدا، مثل بقیه دوید و در همان اوایل 
راه، به این امید که تنها اثر نامناســب خماری در او کاهش 
یابد، به مسیرش ادامه داد و چون توانست از خط پایان عبور 
کند به او مدال »پایان« هم تعلق گرفت؛ مدالی که به همه 
شــرکت کنندگانی که از خط پایان چنین مسابقاتی عبور 

می کنند، به عنوان یادگاری داده خواهد شد.
این موضوع به سرعت توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد 
و کنجکاوی مردم را برانگیخت. در مصاحبه ای، این جوان 
31ســاله گفت: »من بی خانمان و خمار بودم و وقتی آن 
جمعیت را دیدم، با خودم فکر کردم بدوم تا بر حال بدم غلبه 
و بدبختی هایم را فراموش کنم.« او که داستان زندگی اش 
در شــبکه های اجتماعی به »ایزاک دونده« مشهور شده، 
خیلی زود به عنوان یک چهره در برزیل سر زبان ها افتاد و 
این روزها پس از بازکردن یک پروفایل اختصاصی توسط 
طرفدارانش، مشغول جمع کردن کمک های مالی است تا 
اعتیادش را ترک کند و برای خودش کفش، لباس و امکانات 
ورزشی تهیه کند و بتواند شرایط شرکت در مسابقه دوی 
ماراتن واقعی را به دست آورد. او به خبرنگاران گفت تاکنون 
زندگی سختی را پشت سر گذاشته و پس از آنکه در کودکی 
پدرش او را رها کرده، در کنار مادرش بزرگ شده و به خاطر 
چالش های فراوان زندگی و اعتیاد به الکل، بی خانمان شده 
اســت. حالا این روزها ایزاک مصمم اســت از این رویداد 
اتفاقی، برای تغییر زندگی اش استفاده کند.چند روز پیش 
شهرداری گارافائو در وبســایت خود نوشت: »قصه ایزاک 
و تلاشش در مســابقه دوی 8کیلومتری، آن هم با شرایط 
نامناسب و دمپایی لاانگشتی در شهر ما پیچیده و شهروندان 
این روزها اغلب او را در حال تمرین در خیابان های شــهر 
می بینند. ما از داستان او بسیار خوشــحالیم و امیدواریم 

این اتفاق، یک چرخش جدید و زیبا برای زندگی او باشد.«

دیروزنامه

تبريک به سبک ديروز

ورق زدن روزنامه های ســال های گذشته، 
گاهی امکاناتی را به ما یادآور می شوند که 
دیروز نبودند؛ اما حالا آن قدر هســتند که 
نسبت به آنها بی توجهیم. مثلا در روزنامه 
30سال پیش همشهری، یعنی روزنامه ای که 25مرداد 
سال 1374منتشر شده، یک آگهی توجه  را به خود جلب 
می کند: »امیرجان؛ نخستین صعود تو )به قله سبلان( 
در تیرماه به اتفاق دوستان باوفایت سبب سرافرازی ما...« 
یک پیام شادباش به یک دوست برای عرض تبریک برای 
یک موفقیت! که احتمالا ســفارش دهنده این آگهی، 
مجبور بوده برای سفارش و درج آن در روزنامه تمام رنگی 
همشهری، کلی هم هزینه کند! اما این روزها برای این 
کار بزرگ، تنها باید به فکر باشیم و اراده کنیم؛ همین! 
امروز با کمترین هزینه، پیام تبریک ما در شــبکه های 
اجتماعی، دست به دست می شود و دل دوستانمان را شاد 
می کند و شادی می پراکند؛ البته اگر بخواهیم! بد نیست 
به خودمان یادآور شویم که 30ســال پیش، تازه تلفن 
همراه وارد ایران شده بود و در آن روزگار حتی نمی شد با 
آن یک پیامک ساده هم برای کسی فرستاد و خبری هم 

از شبکه های اجتماعی نبود.

30سال پیش 
در همشهری

پایان سفر، آغاز دلتنگی
همراه با زائران اربعين حسينی در روايتی مصور از بزرگ ترين گردهمايی جهان

اینجا نقطه تلاقی اشــک و اشــتیاق اســت؛ زائران در 
ورودی حــرم، با شــعار »ادخلوهــا بســلام آمنین« به 

حریم امن حسینی وارد می شوند.

 غــروب دل انگیــز بین الحرمیــن؛ جایــی کــه آســمان 
و زمین در حســی مشــترک از شــور و دلتنگــی به هم 

می پیوندند.

اینجا نقطه جوشــش اقیانــوس ارادت اســت؛ جایی 
که هر دست، تمنایی را به ســوی ضریح شش گوشه 

روانه می کند.

 مسیر به مقصد ختم می شود؛ بیرق سرخ »یا لثارات 
الحســین« در پیش زمینه گنبد طلایی، نمایی از اوج 

شکوه راهپیمایی اربعین.

 »ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه«؛ نماد 
کشــتی نجات در میان اقیانوس جمعیت عــزادار در 
بین الحرمین، تفســیری بصــری از ایــن حدیث نبوی 

است.

 در ازدحام وصل، گاهی یک لحظه خلوت کافی است 
تا دلــی آرام گیــرد و دســتی بــه مأمن همیشــگی اش 

برسد.

 دســت های ملتمــس کــه هــر کــدام روایتــی از 
بــر ضریــح شش گوشــه  را  و تمنــا   یــک حاجــت 

حک می کنند.

 همبســتگی امــت اســلامی در قلــب کربــلا؛ پرچــم 
فلســطین در کنــار دیگــر پرچم هــا، نمــاد پیونــد 

آرمان های حسینی با مسائل روز جهان اسلام بود.

 لحظه ای برای خلوت با معبود؛ زمزمه های عاشقانه 
زیارت اربعین در قاب گنبد و بارگاه حسینی.

  فاطمه عباســی| 2روز از اربعين حســينی گذشــته اســت؛ يکی از  بزرگ ترين 
گردهمايی های انســانی جهان به نقطه پايان خود در تقويم امسال رسيد، اما حکايت 
آن تازه در دل ها آغاز شده است. خيابان های منتهی به کربلا که تا چند روز پيش، رودی 
خروشان از انسان های هم قسم و هم قدم بود، اکنون آرام گرفته اند و موکب ها، يکی پس 
از ديگری، ديگ های نذری خود را جمع می کنند. اما اين  سکوت پايان نيست؛ پژواك 

ميليون ها »لبيک يا حسين)ع(« است که هنوز در آسمان عراق طنين انداز است.
اربعين امسال، بار ديگر صحنه نمايش شکوهمندترين جلوه های انسانيت بود. فارغ از هر 
نژاد، زبان و مليتی، زائران در مسير نجف تا کربلا، يک قبيله واحد بودند:» قبيله عشاق 
حسين)ع(.« هر قدم، يک ذکر بود و هر نگاه، يک دنيا حرف داشت. ستون های سيمانی 
جاده که با شماره هايشان، مسافت باقی مانده را نه، که ميزان اشتياق را اندازه می گرفتند، 
حالا شاهدان خاموش اين حماسه عظيم اند. آنها ديدند که چگونه دست های پينه بسته 

يک پيرمرد روستايی عراقی، پاهای خسته زائری از آن سوی دنيا را ماساژ می داد و چگونه 
لبخند کودکی که با سينی خرما به استقبال مهمانان می آمد، تمام خستگی راه را از تن 
می زدود. حالا که سفر به پايان رسيده، قاب ها برای روايتگری باقی مانده اند؛  از همهمه و 
تراکم جمعيت در جاده های پياده روی تا اشک های بی امان در لحظه تلاقی چشم با گنبد 
طلايی اباعبدالله)ع( در بين الحرمين. اين تصاوير، تنها برشی از يک حقيقت بی کران 
نيستند؛ آنها شناسنامه های مصور يک عشق عميق و ريشه دارند. هر عکس، يک موکب 
است؛ يک زيارت است؛ يک دنيا حرف نگفته که از نگاه ها، دست های به هم گره خورده و 
قدم های استوار، بيرون می تراود. اين گزارش تصويری، تلاشی است برای ثبت گوشه ای 
از اين اقيانوس بی کران؛ ســفری دوباره به دل راه و مرور خاطراتی که تا اربعين ديگر، 
چراغ راه زائران خواهد بود. دلتنگی، سوغات مشترك همه کسانی است که اين راه را 

پيموده اند؛ سوغاتی که شيرينی وصال را در خود پنهان دارد.


